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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

بعد از اینکه امیرالمؤمنین (عليهالسلام) فرمودند خلافت را دیری تقمص کرد و از خلافت، لباس ظاهری آنرا برداشت و به
شْحاً.» فاء در اینجا برای تفریع است یعنا كنْهع تيطَو باً وا ثَوونَهد دَلْتفرمایند «فَسنداشت، م حقیقت و واقعیت آن توجه
بعد از غصب خلافت، من در مقابل خلافت لباس را آویزان کردم‐إسدال یعن چیزی را از بالا به پائین آویزان کنند‐ و دامن

خود را از آن پیچیدم. این تعابیر کنایه از این است که نسبت به آن ب اعتنائ و آنرا رها کردم.

سپس مفرمایند «و طَفقْت ارتَئ» یعن تدبر و فر کردم «بين انْ اصول بِيدٍ جذَّاء او اصبِر علَ طَخْية عمياء» بین اینکه در
مقابل دشمنان با دست خال به میدان بیایم و قیام کنم؛ یا در این تاری عمیاء و محض –در مقابل برخ تاریها که در آنها

دَحي و يرغا الصيهف يبشي و بِيرْا اليهف مرهاین خصوصیات را دارد که «ي شود‐ صبر کنم که این تاریدیده م شبحهائ
فيها مومن حتَّ يلْقَ ربه» آدم کبیر در آن فرسوده و فرتوت، صغیر در آن پیر مشود و مؤمن به تلاش و زحمت مافتد.

برخ گفتهاند مراد از تلاش و زحمت مؤمن، به زحمت افتادن از لحاظ اجتماع است؛ در حالکه مراد این است که مؤمن برای
،ام جوری سر کار بیایند، اما شرایط ظاهری از جهت اجتماعشود. چرا که شاید ح‌مبتلا م حفظ ایمان و دینش به سخت

زندگ و معیشت خوب رعایت کنند.

علت سوت امیرالمومنین (عليهالسلام) در مقابل قضایای پس از پیامبر اکرم (صلالهعليهوآله)

با توجه به اینکه اولا پیامبر اکرم(صلالهعليهوآله) در مورد امیرالمؤمنین(عليهالسلام) از روزهای اول و به مناسبتهای مختلف
سفارش و توصیه فرمود تا جایکه انسان حس مکند پیامبر (صلالهعليهوآله) همواره دنبال بهانه بودهاست که به نحوی

وصایت بلافصل امیرالمؤمنین(عليهالسلام) را بیان کند.

ثانیاً امیرالمؤمنین (عليهالسلام) از جهات مختلف مانند شجاعت، زهد، تقوی، علم و... سرآمد بود و قابل مقایسه با احدی از
صحابه پیامبر(صلالهعليهوآله) نبود تا جایکه ابن عباس مگوید اگر علم من (ابن عباس را همه به عنوان مفسر اعظم

بن ابیطالب(عليهالسلام) مقایسه کنند مانند ی را با علم عل (هعليهوآلهالصل) شناسند) و علم همه اصحابه رسول خدام
قطره در مقابل هفت دریاست.

در گذشته نیز گفتیم حضرت (عليهالسلام) مفرمایند «ينْحدِر عنّ السيل و  يرقَ الَ الطَّير.» علم حاکم در زمان حومت باید
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از همه مردم بیشتر باشد و من چنین علم را دارم، اما اینها افرادی هستند که در علم بسیار ضعیفند.

با تمام این اوصاف و تأکیدات شاهد وجود فجایج پس از پیامبر و سوت امیرالمومنین (عليهالسلام) هستیم. پاسخ مطلب مذکور
است که حضرت (عليهالسلام) مفرمایند بین این دو راه قرار گرفتم که یا با دست خال حرکت و قیام کنم یا صبر کنم.

اتَا ‐هاء تنبیه و تا یا اسم اشاره مؤنث است و اشاره به طخیه دارد یا اشاره به حالته َلع ربنَّ الصا تيافرماید «فَرسپس م
که در جامعه مسلمین پیش آمدهاست‐ احج.» حج به معنای عقل است یعن دیدم صبر بر این تاری یا حومت که اینها در
تر است؛ چرا که اگر قصد قیام داشتند، منافقین و یهود دنبال این بودند که آشوب و اختلافدست گرفتهاند به عقل و دین نزدی

در میان مسلمین ایجاد شود و اسلام از بین ببرند.

منافقین سالها دنبال این بودند و نقشه مکشیدند که پس از رحلت پیامبر (صلالهعليهوآله) برای از بین بردن اسلام اقدام چون
مگفتند با وجود ایشان نمشود کاری کرد. حت در مورد سقیفه، مرحوم والد ما رضوان اله علیه مفرمود یهود در برپائ آن

دست داشتهاست.

در ایام قبل از انقلاب که مرحوم والد (رحمهاله) ما در یزد بودند روزی این مسئله را با مرحوم شهید دکتر پاکنژاد (رحمهاله)
مطرح کردند. ایشان ی از اطبای انقلاب و متدین یزد بود. ایشان گفتند من از جهت تاریخ این مسئله را دنبال مکنم که در

ادامه کتاب به نام «مظلوم گمشده در سقیفه» که کتاب بسیار خوب است منتشر شد و ایشان در آن کتاب شواهد این مدعا را
ذکر نمودند.

در زمان ما این مسئله معروف است که امام رضوان اله تعال علیه مفرمود مصلحت نظام اسلام و حیثیت آن بر همه چیز
از جمله مصلحت و حیثیت اشخاص مقدم است. شاهد قوی این کلام، این تعبیر امیرالمومنین (عليهالسلام) است.[1]

ماهیت جعل بودن وضع

بیان شد که دلالت لفظ بر معنا نه ذات و نه حد وسط بین ذات و اعتباری است، بله امر جعل محض است؛ لذا باید دید ماهیت
این امر جعل چیست؛ یعن جعل و مجعول چیست و چه چیزی اعتبار شدهاست؟ در این مسئله شش مسل وجود دارد:

مسل اول: مشهور مگویند «الوضع تخصیص اللفظ بالمعن.» یعن واضع مگوید این لفظ مختص به این معنا است.

کلام مرحوم آخوند (رحمهاله)

مرحوم آخوند (رحمهاله) از تعبیر مشهور عدول کرده و مفرماید « الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعن و ارتباط خاص
بينهما.»[2] دو نته در تعبیر مرحوم آخوند (رحمهاله) وجود دارد:

الف‐ ایشان به جای کلمه «تخصیص» از کلمه «اختصاص» استفاده کردهاست. علت این است که طبق تعریف مشهور
وضع، اختصاص به وضع تعیین پیدا مکند؛ در حالکه تعریف باید شامل وضع تعین هم باشد.

منشأ وضع تعین وضع واضع معین نیست بله کثرت الاستعمال سبب آن است که اختصاص هم تخصیص واضع معین و هم
کثرت الاستعمال را در بر مگیرد.



ب‐ ایشان از کلمه «نحو» در تعریف استفاده کردهاند که در آن دو احتمال وجود دارد:

ب‐1- همانگونه که مرحوم آخوند (رحمهاله) در موضوع علم اصول فرمود موضوع امر مبهم است و ما اسم آنرا نمدانیم،
در ما نحن فیه هم مگوید ی نوع اختصاص وجود دارد ول کنه آن برای ما روشن نیست.

ب‐2- نحو اختصاص یعن واضع اراده کردهاست که این لفظ مبرز برای معنا باشد و لذا اراده در دلالت نقش دارد. مرحوم
محقق عراق (رحمهاله) عبارت دارد که مؤید همین احتمال است و به نظر ما هم این احتمال از احتمال اول قویتر است.

ه الإرادة إلتوج فرماید «انّ حقيقة الجعل عبارة عن‏ إرادة الجاعل كون اللفظ مبرزا و قالبا لمعناه...و مرجع ذلك إلایشان م
ثبوت القالبية له، و لباس المبرزية.» نحو اختصاص یعن واضع اراده کردهاست این لفظ مبرز معنا باشد.[3]

بررس کلام مرحوم آخوند (رحمهاله)

بر تعریف مرحوم آخوند (رحمهاله) دو اشال وارداست:

اشال اول: طبق احتمال اول، تعریف ایشان تعریف به مبهم است که لا يسمن و لا يغْن‏ من جوع؛‏ یعن به ایشان عرض مکنیم
وضع را تعریف نمائید و ایشان مفرماید ی نوع مبهم از اختصاص است؛ در حالکه دنبال این هستیم که ببینیم این نوع

چیست؟ لذا با وجود این اشال، ما احتمال دوم را در کلام ایشان تقویت کردیم.

اشال دوم: ایشان حقیقت وضع را بیان ننمودهاند بله اثر وضع را ذکر کردهاند؛ به این بیان که ارتباط، بعد از وضع واضع به
وجود مآید در حالکه در مرحله قبل از آن مخواهیم بدانیم حقیقت وضع چیست؟

بازگشت به بیان ماهیت جعل بودن وضع

مسل دوم: مسل دوم «تنزیل» یا «هو هویت» است. البته برخ بین این دو فرق قائل هستند که به نظر ما صحیح نیست.

مسل تنزیل یعن «تنزیل اللفظ منزلة المعن» به این بیان که معنائ در خارج داریم که وجودِ حقیق و واقع دارد و این معنا،
وجود لفظ را به همراه دارد که این لفظ وجود تنزیل برای این معنا است.

کسانکه بین مسل «تنزیل» و «هو هویت» فرق قائل هستند، در بیان مسل «هو هویت» مگویند  هو هویت یعن اتحاد
اعتباری به این بیان که واضع اعتبار مکند این لفظ این معنا و این معنا این لفظ باشد.

واضح است که طبق این بیان، بین این دو مسل تفاوت وجود ندارد چون در عالم خارج نمگوئیم تنزیل وجود دارد بله در
عالم اعتبار مگوئیم لفظ وجود تنزیل معنا است.

برای این مسل دو دلیل و دو مؤید ذکر شدهاست:

دلیل اول: القاء لفظ القای به معنا است؛ به این بیان که وقت متلم الفاظ را بیان منماید، مخاطب اصلا به لفظ توجه ندارد بله
به معان توجه مکند که معلوم مشود این دو اتحاد دارند.



دلیل دوم: در فلسفه برای وجودات انحاء اربعه وجود را مطرح مکنند: الف‐ وجود خارج زید. ب‐ وجود ذهن مفهوم زید.
ج‐ وجود کتب که مثلا روی دفتر منویسیم زید. د‐ وجود لفظ که اسم زید را صدا مزنیم. اینکه ی از از انحاء وجود،

وجود لفظ است دلیل مشود بر اینکه لفظ نازل منزلهی معنا است.

مؤید اول: در خارج مّبینیم حسن و قبح معنا به لفظ سرایت منماید.
مؤید دوم: از طرف وضع، مقدمه استعمال است و از طرف دیر در استعمال، استعمال کننده هیچ توجه به لفظ ندارد و فقط به

معنا توجه دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

َلا َقري  و ،ليالس ّنع دِرنْحي ،حالر نالْقُطْبِ م لحا منْهم ّلحنَّ ما لَمعلَي نَّها افَةَ، وقُح ِبا نا ابهصلَقَدْ تَقَم هال [1] ـ «و
«1» ةطَخْي َلع بِرصا وا ذَّاءدٍ جبِي ولصنْ اا نيةً بهرا بنْهقْنَا عقَدْ طَف شْحاً، وا كنْه‏ عتيطَو باً، وا ثَوونَهد دَلْتس ّنَل و ،رالطَّي

عمياء يرضع فيها الصغير و يدِب فيها الْبِير. فَرايت الصبر علَ هاتَا احج‏...» نهج البلاغة (للصبح صالح)، ص: 48.
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 9.

[3] ـ مقالات الأصول، ج‏1، ص: 65.


